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Throughout history, Imamzadehs (shrines of descendants of the Prophet Muhammad) 
have always held an effective position and role in the identity-formation process of 
societies. These religious sites, in addition to their specific functions in the sphere of 
worship and spiritual training, possess diverse functions in social and cultural arenas, 
considering their local ecological conditions. This has led to a network of behaviors, 
customs, and social interactions forming between the Imamzadehs and the people 
surrounding them. The present research was conducted with a descriptive-analytical 
approach, and its data were collected through library studies, field observations, and 
interviews with the residents of Alamshir village. Data analysis focused on the 
religious, social, and cultural functions of Imamzadeh Ghasem within the historical 
and ecological context of the village. The findings indicate that Imamzadeh Ghasem 
has played a pivotal role in organizing the social and cultural relationships in Alamshir 
village, having a significant impact, especially in three areas: Cultural-Religious 
Identity-Bestowal, Social Functions, and Architectural-Historical Identity. Concrete 
manifestations of this identity-bestowing function include the focus of religious 
rituals, the assembly of religious and social gatherings, the establishment of a public 
cemetery, the foundation of a Hosseiniyeh (congregational hall), and the continuation 
of collective relations in the vicinity of the Imamzadeh. The evidence suggests that 
the function of Imamzadeh Ghasem in Alamshir village goes beyond that of a mere 
pilgrimage site. This sacred sanctuary, acting as an identity-forming center, has 
played a decisive role in strengthening the sense of belonging, social cohesion, and 
the reproduction of the residents’ religious and cultural identity; such that the human 
ecosystem of Alamshir has taken shape and endured in a meaningful and lasting bond 
with this sacred place. 
Keywords: Imamzadeh Ghasem, Alamshir Village, Local Culture, Social Cohesion, 
Identity Bestowal. 
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اند. بخشي جوامع برخوردار بودهزادگان در طول تاريخ همواره از جايگاه و نقشي مؤثر در فرايند هويتامام

هاي مذهبي، علاوه بر كاركردهاي اختصاصي در حوزه تربيت عبادي و معنوي، با توجه به شرايط  اين مكان

اي كه پيوند  گونههاي اجتماعي و فرهنگي هستند؛ بهبومي خود، واجد كاركردهاي متنوعي در عرصهزيست

اي از رفتارها، آداب و تعاملات اجتماعي را شكل داده است.  ها، شبكهزادگان و مردم پيرامون آنميان امام

داده و  انجام شده  تحليلي  ـ  توصيفي  رويكرد  با  كتابخانهپژوهش حاضر  مطالعات  از طريق  آن  اي،  هاي 

داده تحليل  است.  شده  گردآوري  اَلَمشير  روستاي  اهالي  با  مصاحبه  و  ميداني  بر  مشاهدات  تمركز  با  ها 

بومي روستا صورت گرفته  زاده قاسم در بستر تاريخي و زيستكاركردهاي ديني، اجتماعي و فرهنگي امام

دهي مناسبات  زاده قاسم در روستاي الََمشير نقشي محوري در ساماندهد اماماست. نتايج پژوهش نشان مي

بخشي فرهنگي ـ ديني، اجتماعي، و معماري ـ  هويتويژه در سه حوزه  اجتماعي و فرهنگي ايفا كرده و به

آيين  تاريخي گيري قبرستان  ، شكلفرهنگيهاي مذهبي، اجتماعات ديني و  تأثيرگذار بوده است. تمركز 

زاده، از نمودهاي عيني اين كاركرد هويتي  عمومي، تأسيس حسينيه، و تداوم مناسبات جمعي در جوار امام

زاده قاسم در روستاي اَلَمشير فراتر از يك مكان ها حاكي از آن است كه كاركرد امامآيد. يافتهبه شمار مي

به كننده در تقويت احساس  ساز، نقشي تعيينمثابه كانوني هويتزيارتي صرف است. اين آستان مقدس 

به كرده است؛  ايفا  فرهنگي ساكنان روستا  ديني و  بازتوليد هويت  و  انسجام اجتماعي  اي كه  گونهتعلق، 

 بوم انساني اَلَمشير در پيوندي معنادار و پايدار با اين مكان مقدس شكل گرفته و تداوم يافته است. زيست
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  مقدمه

زادگان در ساختار اجتماعي و فرهنگي روستاهاي ايران از جايگاهي فراتر از يك مكان صرفاً  امام

دهي به هويت عنوان نهادهايي تاريخي و اجتماعي، نقش مهمي در شكلمذهبي برخوردارند. آنان به

بوم روستايي، اند. اين اماكن مقدس در بستر زيستفردي و جمعي ساكنان اين مناطق ايفا كرده

بوده اجتماعي  و  آييني  ديني،  تجمعات  براي  كانوني  زمينههمواره  رهگذر،  اين  از  و  ساز  اند 

اند. چنين كاركردي باعث ها، باورها و الگوهاي رفتاري مشترك ميان ساكنان شدهگيري ارزششكل

دهي مناسبات اجتماعي و فرهنگي ساز، در سازمانمثابه عناصر هويتزادگان بهشده است كه امام

 آفريني كنند. جوامع محلي نقش

دهد كه نهادهاي مذهبي در فضاهاي روستايي، داراي مطالعات حوزه روستا و دين نشان مي

نهادينه اجتماعي،  انسجام  تقويت  جمله  از  هستند؛  متنوعي  ارتقاي  كاركردهاي  هنجارها،  سازي 

جامعه جمعي،  نسلمشاركت  آسيبپذيري  كاهش  و ها،  امنيت  احساس  ايجاد  اجتماعي،  هاي 

انسان بهبود كيفيت زندگي. از ديدگاه  اين نهادها نهشناسي و جامعهآرامش، و  تنها  شناسي دين، 

محليپاسخ جامعه  معنوي  نيازهاي  به  گوي  فعال،  اجتماعي  ساختارهاي  قالب  در  بلكه  اند، 

رسانند. در همين راستا،  هاي جمعي ياري ميها و كنشاي از روابط انساني، آيينگيري شبكهشكل

عنوان عناصر مؤثر در تداوم  مطالعات روستايي نيز بر اهميت بررسي نهادهاي بومي و مذهبي به

تأكيد مي و اجتماعي جوامع محلي  توابع شهرستان هويت فرهنگي  از  اَلَمشير  كنند. در روستاي 

در قبرستان عمومي روستا    -از نوادگان امام حسن مجتبي (ع)  -زاده قاسمشهر، مزار مطهر امامقائم

واقع شده است و از ديرباز، نقش كانوني در حيات اجتماعي، فرهنگي و ديني ساكنان داشته است. 

زاده و حضور مستمر آن در زندگي روزمره مردم، موجب شده است كه  پيشينه تاريخي اين امام

اي معنادار با اين مكان مقدس پيوند  گونههاي جمعي روستا بهباورها، مناسبات اجتماعي و آيين

آستان   پيرامون  در  عرفي  مناسبات  برخي  حتي  و  آييني  اجتماعات  مذهبي،  مراسم  تمركز  يابند. 

  دهي به هويت محلي اهالي روستاست.زاده، بيانگر نقش برجسته آن در شكلامام

بررسي كاركردها،  اين  اهميت  ميبا وجود  نشان  تاريخي  مطالعات  و  ميداني  نقش هاي  دهد 

امامهويت بهبخش  ايران،  روستاهاي  از  بسياري  در  بهزادگان  كمتر  محلي،  مقياس  در  طور  ويژه 

نظام و  ازاينمستقل  است.  شده  مطالعه  اماممند  تأثير  چگونگي  تبيين  هويت رو،  بر  قاسم  زاده 
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هويت سازوكارهاي  شناخت  نظر  از  اَلَمشير،  روستاي  فرهنگي  و  در اجتماعي  ديني  سازي 

  هاي روستايي، از اهميت و ضرورت پژوهشي برخوردار است.بومزيست

زاده قاسمِ روستاي اَلَمشير، نقش اين آستان هدف پژوهش حاضر آن است كه با تمركز بر امام

گيري، تقويت و تداوم هويت اجتماعي و فرهنگي ساكنان روستا بررسي كند؛  مقدس را در شكل

به مكان مذهبي  اين  كه چگونه  نهادي هويتو نشان دهد  سامانعنوان  در  بوم  دهي زيستساز، 

انساني و مناسبات اجتماعي روستا ايفاي نقش كرده است. بر اين اساس، سؤال اصلي پژوهش  

گيري و تقويت هويت اجتماعي  زاده قاسم چگونه به شكلشود: وجود امامبندي ميچنين صورت

  شهر انجاميده است؟ و فرهنگي ساكنان روستاي اَلَمشير قائم

  

  . ادبيات نظري تحقيق ١

. آثاري كه به ١توان در دو دسته كلي بررسي كرد:  مطالعات و منابع مرتبط با پژوهش حاضر را مي

هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي  ادبيات روستايي و اقليمي اختصاص دارند و به تحليل ويژگي

زادگان و نقش اجتماعي  ها و مطالعاتي كه در خصوص امام. پژوهش٢پردازند؛  جوامع روستايي مي

  و فرهنگي آنان در ايران انجام شده است. 

 

  . ادبيات روستايي و اقليمي١-١

اند، از  در ميان منابع كهن و عام، آن دسته از آثار كه با تفصيل بيشتري به تاريخ طبرستان پرداخته

ويژه جمله:  اهميت  از  برخوردارند؛  مازندراناي  و  رويان  و  طبرستان  نوشته  ١٣٦١(   تاريخ   (

مرعشي،   نصيرالدين  بن  طبريظهيرالدين  طبري،  ١٤١٣(  تاريخ  جرير  بن  محمد  اثر  تاريخ ق) 

) نوشته شيخعلي گيلاني، ١٣٥٢(  تاريخ مازندران) از محمد بن حسن ابن اسفنديار،  ١٣٩٦(  طبرستان

چهارم   اِستاربادجلد  تا  آستارا  (   از  شرقي  مازندران  تاريخي  بناهاي  و  آثار  تأليف  ١٣٦٦شامل   (

اثير، ) تأليف ابن١٣٨٥(  التاريخالكامل فيم) اثر ياقوت حموي،  ١٩٩٥(  البلدانمعجممنوچهر ستوده،  

اليعقوبي اسحاق،  ١٣٦٢(  تاريخ  بن  احمد  از  مختصرالدول )  ابن١٩٩٢(  تاريخ  اثر  و م)  العبري، 

بيش١٣٧٩(  الاممتجارب اگرچه  مسكويه.  محمد  بن  احمد  نوشته  رويكردي  )  با  منابع  اين  تر 

اند، از منظر ترسيم بستر تاريخي نگر به تاريخ سياسي، جغرافيايي و شهري طبرستان پرداختهكلان

اند. اين آثار، با اي كه روستاي الََمشير در آن شكل گرفته، واجد اهميت فراوانو فرهنگي منطقه
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هاي مكاني و تحولات تاريخي  گذاريها، مسيرهاي ارتباطي، نامارائه اطلاعاتي درباره ساختار آبادي

زمينه درك  براي  كلي  چارچوبي  مازندران،  مختلف  و  نواحي  روستاها  استقرار  تاريخي  هاي 

 سازند. هاي محلي فراهم ميگيري هويتشكل

ها و نواحي پيراموني با  دهد كه در متون تاريخي، نام برخي آباديبررسي اين منابع نشان مي

توانند در هايي كه از ديدگاه مطالعات تاريخي و تطبيقي ميهاي كهن ياد شده است؛ دادهعنوان

منطقه بستر  نامبازسازي  اين  دقيق  تطبيق  هرچند  شوند،  واقع  مؤثر  مكاني  تحولات  و  با  اي  ها 

هاي متأخر است. تقسيمات روستايي معاصر، نيازمند دقت و اتكاي بيشتر بر اسناد محلي و دوره 

ها و نواحي اطراف منطقه مركزي طبرستان اشاره شده كه از  در برخي منابع تاريخي، به نام آبادي

اي، در بازسازي بستر تاريخي استقرار روستاهاي تابع اين ناحيه سهم بسزايي  منظر مطالعات منطقه

كوه» در چهار فرسنگي ساري ياد شده است  ، از آبادي «كَندهتاريخ طبرستاندارند. از جمله در  

شده در حوزه عنوان يكي از نقاط شناختههاي تاريخي به)، كه در پژوهش١٢٦/ ٢،  ١٣٦١(مرعشي،  

عنوان تابع آن ـ مورد توجه قرار گرفته  هاي پيراموني مركز طبرستان ـ و روستاي اَلَمشير بهآبادي

گاهي و شناخت هايي در منابع كهن، امكان ترسيم تقريبي شبكه سكونتاست. ذكر چنين آبادي

هاي  كند و از اين رهگذر، درك زمينهپيوندهاي جغرافيايي و تاريخي نواحي مجاور را فراهم مي

  نمايد. گيري روستاي اَلَمشير را تسهيل مياي شكلمنطقه

كننده در شناسايي دقيق نام و هويت روستاي  در اين ميان، اسناد مكتوب محلي نقشي تعيين

قديمي دارند.  شناختهاَلَمشير  سند  به ترين  آن  در  «اَلَمشير»  نام  كه  آمده، شده  صريح  صورت 

  اَلَمشيري و    اَلَمشيرهجري شمسي است كه در آن عناويني چون    ١٢٤٩اي مربوط به سال  نامهوقف

ها، نامه). از اين زمان به بعد، نام اَلَمشير در وقف١مكرر ذكر شده است (تصوير پيوست شماره  

دهنده تثبيت اين نام در حافظه تاريخي و ها و ديگر متون محلي استمرار يافته و نشاننامهمبايعه

اداري منطقه است؛ موضوعي كه حتي در دوران تغييرات گسترده تقسيمات كشوري در اوايل قرن 

  چهاردهم هجري شمسي نيز دچار دگرگوني نشد. 

  

  شناسي زاده. مطالعات امام١-٢

انجام شده است؛ از  هاي متعددي درباره امامهاي اخير، پژوهشدر دهه زادگان مدفون در ايران 

)  ١٣٩٣(  زادگان به ايرانها و آثار هجرت امامشيرمردان علوي: پژوهشي پيرامون علل، زمينهجمله:  
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  زادگان ري، تهران و شميراناتهاي رسالت: آشنايي با امامشكوفهنژاد،  اثر شائق بهاءالدين قهرماني

زادگان امامنژاد،  علي بايرام) نوشته حسين١٣٩٤(  بقاع متبركه ايران) به كوشش هادي آصفي،  ١٣٩١(

مهاجران موسوي: بررسي علمي زندگاني آبادي،  سهل) از محمد نجاري١٣٩٠(  ايران و بقاع متبركه 

) اثر جليل ١٣٩١(  فرزندان و نوادگان حضرت امام موسي كاظم (ع) و علل مهاجرت آنان به ايران 

) از سيد عزيزاالله امامت كاشاني، ١٣٤٢(  زادگان معتبر ايران و رجال مدفونين كاشاناماممنش،  عرفان

 ) تأليف محمدعلي وثوقي و ميرمحمدرضا برزاني. ١٣٩١(   زادگان ايرانبحرالرحاب: در احوال امامو  

صورت محدود و موردي  هاي معاصر بهها و گزارشنگر، برخي نوشتهعلاوه بر اين آثار كلان

هاي  هايي درباره آيين اند. اين منابع عمدتاً شامل گزارشزاده قاسم پرداختهبه روستاي اَلَمشير و امام

زاده قاسم هستند  نامه امامهاي ديني و انقلابي، و نيز تدوين شجرهمذهبي محلي، برگزاري مناسبت

؛  ١٤٠٢؛ ايكنا،  ١٣٩٥اند (عليزاده، اي خاص به معرفي اين بقعه متبركه پرداختهكه هر يك از زاويه

اي  نامه). با اين حال، اغلب اين آثار ماهيتي توصيفي، گزارشي يا نسب١٤٠٣محمدي جلالي،  فقيه

دهي هويت بوم انساني و سامانزاده قاسم در زيستبخش امامدارند و كمتر به تحليل نقش هويت

الََمشير پرداخته از اين حيث داراي  اجتماعي و فرهنگي روستاي  اند. از اين رو، پژوهش حاضر 

  نوآوري علمي و موضوعي است.

  

  . موقعيت جغرافيايي و وجه تسميه اَلَمشير ٢

شهر در استان مازندران ايران است. اين روستا  روستاي اَلَمشير از توابع بخش مركزي شهرستان قائم

شمار ي وابستة «نوكندكلا» قرار داشته، اما در زمان حاضر، روستايي مستقل بهدر گذشته در محدوده

شوند. بر اساس آخرين  كلا و اَفراپُل از توابع آن محسوب ميرود و روستاهاي كارديكلا، گيلهمي

اين روستا حدود سه ايران، جمعيت  آمار  به زبان سرشماري مركز  اَلَمشير  نفر است. مردم  هزار 

 گويند و شغل اصلي آنان كشاورزي و باغداري است.مازني (گويش بومي مازندران) سخن مي

در بخش بالادستي (شرق) روستا، روستاي پاشاكلا قرار دارد و از شمال با افراپل و از سوي  

  ). ٢غرب، شرق و جنوب با اراضي كشاورزي مجاور است (تصوير پيوست شماره 

«عَلَم يا  «اَلَمشير»  ـ  روستا  اين  نام  درست  ضبط  مكتوب  دربارة  آثار  و  اسناد  تمامي  ـ  شير» 

ها، حواشي قرآن، جزوات قرآني خطي  نامهها، مبايعهنامهشده در اين تحقيق، از جمله وقفبررسي

كردهنامهو مصالحه ذكر  «اَلَمشيري»  را  آن  اهالي  لقب  و  «اَلَمشير»  املايي  همگي صورت  اند.  ها، 
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) تهراني  نسب١٣٤٨- ١٢٥٥آقابزرگ  از  برجستهق)،  اثر  شناسان  در  مشروطه،  عصر  در  شيعه  ي 

، در ذيل شرح حال شيخ عبدالصمد اَلَمشيري، نام روستا را به الشيعهطبقات اعلامارزشمند خود  

  نامه لغتدهخدا در  ). همچنين  ٣/١١٣٤ق،  ١٣٤٠صورت «الم شير» آورده است (آقابزرگ تهراني،  

). با اين حال،  ٣/٣٢٦٦،  ١٣٧٧خويش، اين نام را با الف در ابتداي كلمه ثبت كرده است (دهخدا، 

شود كه ظاهراً ناشي از خطاي  شير» ديده ميهاي معدود، صورت نگارش «عَلَمدر برخي از نوشته

شير»  يا نگارشي نويسندگان غيرالمشيري بوده است؛ يعني شنيده و به اشتباه به شكل «عَلَم  شنيداري

نمونه است.  آن،    ثبت شده  ناصرالدينسفرنامهبارز  نخست  به مازندراني  آن،   شاه  در  كه  است 

، چنين آمده است: «دو طرف راه جنگل ) به ساري١آباد شهر (در آن زمان عليهنگام سفر از قائم

كارند. زن و مرد بسياري در كمي داشت باقي جنگل را تراشيده دهات آباد نموده گندم و شالي مي

علي كه جزء  ارطي است  بودند. طرف دست راست محال  آمده  تماشا  به  خيابان  آباد است  سر 

جمعيّت و آبادي زيادي داشت كه در سر راه ايستاده بودند. طرف دست چپ محال نوكنده كاه  

تيولي حاجي ملكزاده است جمعيت زيادي از آنجا آمده بودند به استقبال اما خود دهات پيدا نبود. 

  ) ١٥٣:  ١٣٨٩شير خالصه تيول حاجي شريفخان آن سمت نوكنده كاه است» (نوري،  علم

االله شيخ عبدالصمد و شيخ مصطفي اَلَمشيري ـ كه امروزه برخي از آنان  نوادگان مرحوم آيت

كنند. بنابر در شهر بابل سكونت دارند ـ در نام خانوادگي خود از پسوند «عَلَمشيري» استفاده مي

ها در ي خطاي اداري در جريان تعويض شناسنامهگفتار برخي از آنان، اين صورت املايي، نتيجه

صورت «اَلَمشيري» ثبت شده  دوران جمهوري اسلامي است؛ پيش از آن، نام خانوادگي ايشان به

ي مزار آن مرحومان نيز تكرار شده و از آن طريق وارد برخي  نوشتهبود. اين اشتباه بعدها در سنگ

  منابع معاصر گرديده است. 

ي «اَلَمشير» با  كلي احتمال ارتباط واژهتوان بهشناسي تاريخي، نميبا اين حال، از ديدگاه زبان

داري علويان بدانيم. بنا بر برخي اي از پرچمويژه اگر آن را نشانهي «عَلَم» را منتفي دانست؛ بهريشه

زاده قاسم ـ از سرداران سپاه علويان ـ پرچمي با نقش شير، روايات محلي، پس از شهادت امام

 
شده است. اين  آباد» و سپس «شاهي» شناخته ميهاي «مشهد جمنان»، «عليشهرستان قائمشهر در ادوار تاريخي با نام  -  ١

شمسي، به دستور رضاشاه و در پي توسعه شهري و تملك    ١٣١٠آباد شهرت داشت و در سال  منطقه در دوره قاجار با نام علي
: ١٤٠٢گسترده اراضي، به «شاهي» تغيير نام يافت. پس از انقلاب اسلامي، نام آن به «قائمشهر» تغيير يافت (يزدان پناه لموكي،  

١٠٦(. 
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(ع) معروف به «اسداالله»، بر مزار وي برافراشته  عنوان نماد شجاعت و تعلق به اميرالمؤمنين عليبه

  ي «الََمشير» بوده باشد. تواند منشأ فرضي واژهشد. اين پيوند ميان «عَلَم» و «شير» مي

ي سكونت  ي موقعيت جغرافيايي و شواهد تاريخي موجود، از پيشينهواسطهروستاي الََمشير، به

بندان  انساني كهن برخوردار است. وجود آثار كالبدي و عناصر تاريخي مانند حمام قديمي، آب

تداوم    -بالامحله، اراضي شاليزاري سنتي، گلزار شهدا و ساير فضاهاي فرهنگي بيانگر  تاريخي، 

  هاي مختلف تاريخي است. گيري ساختار زيستي روستا در دورهحيات اجتماعي و شكل

محور و فرهنگي اَلَمشير  اين عناصر علاوه بر نقش معيشتي و اجتماعي، بخشي از نظام هويت

مذهبي   -ترين كانون تاريخيعنوان مهمزاده قاسم بهي امامدهند. در ميان اين آثار، بقعه را تشكيل مي

گيري هويت ديني ساكنان دهي فضايي، مناسبات اجتماعي و شكلروستا، نقشي محوري در سامان

ي ثقل فرهنگي و معنوي روستا شناخته ي نقطهي جمعي مردم، به منزلهايفا كرده است و در حافظه

  شود. مي

  

  كَش ي دينهتپه. ٢-١

سازهقديمي تپهي دستترين  الََمشير،  روستاي  در  انساني  «دينهساز  نام  با  بر اي  است.  كشَ» 

گردد ي اول پيش از ميلاد بازميشده، تاريخ ساخت اين اثر غيرطبيعي به هزارهاساس مطالعات انجام

هايي از نژاد تَپوري در اين محدوده سكونت ). در اين دوره، اجتماع١٣٨١(وزارت راه و شهرسازي،  

 اند. اي برخوردار بودههاي بومي ويژهاند و از فرهنگ و آيينداشته

روند كه پيش از ورود اقوام آريايي به فلات  شمار ميي مازندران بهها از ساكنان ديرينهتَپوري

(پيرنيا،  ايران در اين ناحيه مي به ١٣٤٧:  ١٣٩١زيستند  آنان  با گسترش مهاجرت اقوام ايراني،   .(

البرز عقبهاي كوهستاني رشتهبخش ). آثار مرتبط با  ٢٤٥:  ١٣٧٣نشيني كردند (ماركوارت،  كوه 

مدرن سكونت انساني  انداز تاريخي و پيشكَش، در بازسازي چشمي دينهاين دوره، از جمله تپه

  اي دارند.در منطقة اَلَمشير اهميت ويژه

  

  . مناطق مزاري٢-٢

شود كه از ديرباز  هايي مشخص در حاشيه جنگل اطلاق ميمزارها در روستاي المشير به محدوده

اند. در محدوده  هايي واجد حرمت و قداست شناخته شدهدر حافظه جمعي اهالي، به عنوان مكان
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اين روستا، سه كانون جغرافيايي از اين دست وجود دارد كه جملگي در بخش غربي المشير جاي  

اند. اين فضاها از نظر طبيعي اغلب با پوششي از درختان كهنسال، به ويژه درخت آزاد (كه  گرفته

هاي طبيعي همراه هستند. اين شود)، و گاهي با چشمهدر زبان محلي «اَزاّر» يا «اِزدار» ناميده مي

محيطي، در كنار باورهاي كهن آييني، موجب شده است كه اين نواحي در طول  هاي زيستويژگي

 قرون متمادي از هرگونه دخل و تصرف انساني در امان بمانند.

گيري مزارها دو ديدگاه عمده مطرح است. گروهي ريشه  از منظر تاريخي، درباره منشأ شكل

كنند و آن را دليلي بر سكونت و ها و اعتقادات پيش از اسلام جستجو مياين اماكن را در آيين

گيري مزارها را به  دانند. ديدگاه دوم، شكلتقديس طبيعت در اين منطقه قبل از دوره اسلامي مي

هاي اوليه هجري نسبت  زادگان در سدهدوره پس از اسلام و همزمان با مهاجرت سادات و امام

دهد. با وجود دشواري تعيين تاريخ دقيق براي اين اماكن، قدمت درختان كه بيش از دويست مي

شود، گواهي است بر ديرينگي توجه و احترام به اين فضاهاي  سال در هر سه مزار تخمين زده مي

آيين برخي  برگزاري  كانون  گذشته  در  مزارها  بودهمقدس.  ديني  مناسك  و  نيز، ها  امروزه  و  اند 

گيرند. در باورهاي رايج  هرچند به ندرت، براي انجام مراسم مذهبي خاص مورد استفاده قرار مي

شدند و رسم «دخيل بستن» كه شامل ها به عنوان محل استجابت دعا شناخته ميمحلي، اين مكان

خواهي بود، در ميان مردم رواج داشت. گره زدن پارچه يا نخ به شاخسار درختان با نيت حاجت

بي و هرگونه  آن است  طبيعي  تمام عناصر  مزارها شامل  يا حرمت  قطع درختان  مانند  احترامي، 

گردد. لازم به ذكر است كه مفهوم مزار به ها، عملي ناپسند تلقي ميآسيب رساندن به محيط آن

هاي مشابهي از اين فضاهاي قدسي در ديگر نقاط استان  شود و نمونهروستاي المشير محدود نمي

مازندران نيز وجود دارد كه در فرهنگ بومي، جايگاهي يكسان از حيث قداست و احترام عمومي  

  را دارا هستند. 

  

  سقانفار. ٢-٣

نام اين بناي معماري مذهبي، برگرفته از فداكاري حضرت اباالفضل العباس (ع) در واقعه عاشورا  

رساني به بانوان و كودكان است. سقانفار (كه گاهي سقاتالار نيز ناميده و نقش ايشان در امر آب

ها با الهام از  رود. اين سازهشود)، يكي از بناهاي شاخص معماري مذهبي مازندران به شمار ميمي

جمله  از  متبركه،  اماكن  مجاورت  در  معمولاً  و  شده  طراحي  منطقه  كشاورزي  سنتي  «نفار»هاي 
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گيرند. سقانفارها علاوه بر كاركرد نمادين و آييني در مراسم مرتبط ها، جاي ميها و حسينيهزادهامام

هاي معماري محلي نيز هستند؛ قدمت  با واقعه كربلا، بازتابي از هنر بومي نجاري، نقاشي و شيوه

 گردد. ها در بسياري از مناطق به دوران قاجار بازميآن 

  

  سنگ قبر تاريخي. ٢-٤

فاصله  ١٤٠١در سال   در  حفاري  عمليات  سقانفار،    ١٠اي حدود  خورشيدي، حين  متري شرق 

اي از يك سنگ قبر كشف شد كه اطلاعات ارزشمندي در خصوص قدمت قبرستان المشير  قطعه

دهد. اين سنگ قبر شكسته كه در عمق تقريباً يك  هاي مذهبي اين منطقه به دست ميو نيز گرايش

«االله، محمد، علي، حسن عسكري، متري زمين يافت شد، حاوي حكاكي هايي از واژگاني نظير 

دهنده قدمتي بيش از چهار قرن و تعلق آن به  ها نشان» است. اين كتيبه١٠٢٥صاحب زمان و سنه  

سوم  ). از آنجايي كه اين قطعه شكسته تنها حدود يك٣دوره صفويه است (تصوير پيوست شماره  

دهد، نام و ساير مشخصات متوفي و همچنين اسامي ساير  از كل سنگ مزار اصلي را تشكيل مي

  هاي اصلي سنگ حك شده بودند، در دسترس نيست. معصومين (ع) كه احتمالاً در بخش

قدمت تاريخي و استمرار حيات در روستاي المشير به وضوح از طريق شواهد و آثار تمدني 

تپه «دينه از ميلاد موجود در اين خطه قابل تشخيص است.  به هزاره اول پيش  كِش» كه متعلق 

سال پيش دارد. علاوه بر   ٢٥٠٠است، حكايت از سكونت انسان در اين ناحيه حداقل از حدود  

هاي پاياني سده سوم هجري در اين زاده قاسم كه بنا بر شواهد تاريخي در دههاين، حضور امام

روستا به شهادت رسيده و آرام گرفته است، شاهدي بر تداوم زيست انساني در المشير در دوران 

تاريخاسلامي محسوب مي بر سنگشود. همچنين،  منقوش  فرهنگي، هاي  بقاياي  مزارها و ساير 

كند. مجموع اين شواهد، كم در پانصد سال اخير تأييد مياستمرار زندگي در اين منطقه را دست

غناي تاريخي و فرهنگي روستاي المشير و جايگاه برجسته آن در مطالعات تاريخ اجتماعي ايران  

  سازد.را نمايان مي

  

  . امامزاده قاسم، از نوادگان امام حسن (ع) ٣

مردم طبرستان از ديرباز ارادتي عميق و خاص به خاندان پاك اهل بيت (ع) داشتند و اين علاقه، 

به ايران و استقرار در خراسان، ژرف امام رضا (ع)  تر شد. آنان پس از  به ويژه پس از هجرت 
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مشاهده ظلم و ستم طاهريان (در قرن سوم هجري)، كه به عنوان حاكمان منصوب از سوي دستگاه 

راندند، بيش از پيش به سوي خاندان اهل بيت گرايش يافتند  خلافت اسلامي بر منطقه حكم مي

). از اين رو، آنان از حسن بن زيد، كه از نوادگان امام حسن (ع) و ساكن ٣٠٠:  ١٣٨٧(جعفريان،  

ري (يكي از مراكز علويان) بود، دعوت كردند تا رهبري مبارزات آنان را بر عهده گيرد. با ورود 

). حتي ٨٤:  ١٣٦٨حسن بن زيد به طبرستان، مردم با استقبالي گرم از او بيعت كردند (حكيميان،  

شماري از پيروان ديگر اديان نيز به دست ايشان مشرف به اسلام شدند و خود را متعهد به حمايت 

 از رهبري او ساختند. 

ميزان اعتقاد و ارادت مردم منطقه به پاكي و زهد خاندان اهل بيت (ع) ستودني بود. چنانكه 

كردند، كند: «به هر وقت ساداتي را كه به نواحي ايشان مقيم بودند، مشاهده ميابن اسفنديار نقل مي

داشتند كه تمام آنچه سيرت مسلماني است، كردند و اذعان مياز زهد، علم و ورع ايشان اعتقاد مي

). در كتاب «تاريخ طبرستان»، اشتياق ٢٤٨:  ١٣٩٦در وجود سادات تجلي يافته است» (ابن اسفنديار،  

مردم و جايگاه رفيع اهل بيت (ع) در نزد آنان پس از آمدن حسن بن زيد به طبرستان چنين وصف  

هاشم از حجاز و اطراف هاي درختان، سادات علوي و بنيشده است: «در اين وقت به تعداد برگ

فرمود، تا آنجا كه  شام و عراق به خدمت او رسيدند. او نسبت به همگي آنان نيكي و تكريم مي

گرفتند»  اي گرد او را فرا ميشد، سيصد تن از علويان شمشيرزن، چونان هالههرگاه او سوار مي

  ). ٢٦٣(همان: 

ساز موفقيت و تداوم حكومت علويان در طبرستان گرديد. مرعشي در كتاب همين عامل سبب

زيد) در حق  بن  (حسن  داعي  دارد: «چون  اشاره  نكته  به همين  نيز  رويان»  و  «تاريخ طبرستان 

اي كه هرگاه او نمود، سادات فراواني بدو پيوستند، به گونهبديل ميسادات شفقت و عاطفتي بي

:  ١٣٦١رفتند» (مرعشي،  آورد، سيصد هزار سيد شمشيرزن همراه او به ميدان ميمركب به تاخت مي

٢٩٠.(  

) و ستم  ٣٠٠: ١٣٨٧ارادت وافر مردم طبرستان به خاندان اهل بيت (ع) از يك سو (جعفريان،  

ساز  )، زمينه١٩- ١٨: ١٩٨٧و جور حاكمان و گماشتگان سلسله طاهريان از سوي ديگر (مادلونگ،  

هجري، با پشتوانه مردمي، حكومت علويان طبرستان را   ٢٥٠آن شد كه حسن بن زيد در سال  

هجري) بر طبرستان، ديلم و گرگان فرمانروايي   ٢٧٠گذاري كند و قريب به دو دهه (تا سال  پايه

  ).٣٠٣- ٣٠٢:  ١٣٨٧نمايد (جعفريان،  
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  : شجره نامة امامزاده قاسم مدفون در روستاي المشير شهرستان قائمشهر ٢نگاره 

  
 ) ١٤٠٣منبع: (فقيه محمدي جلالي، 

با توجه به شواهد تاريخي متعددي كه ارائه شده است، پس از تأسيس حكومت علويان در  

)، سادات بسياري از بلاد مختلف گرد ايشان ٨٤:  ١٣٦٨طبرستان به دست حسن بن زيد (حكيميان،  

سادات،  اين  جمله  از  درآمدند.  او  سپاه  سرداران  شمار  در  آنان  از  بسياري  و  كردند  اجتماع 

هاي «حمزة الاكبر» و «حمزة الاصغر» بودند  عموزادگان خود حسن بن زيد، يعني دو برادر به نام

ترين سندي كه به شوند. قديميكه پدر بزرگوار امامزاده سيد قاسم مدفون در المشير محسوب مي

است:  الطالبيين»  «مقاتل  دارد، كتاب  اشاره  در طبرستان (ساري)  سكونت و شهادت سيدّ حمزه 

ميان   پيكاري كه  امام حسن(ع) در  بن  بن زيد  بن حسن  بن قاسم  بن محمدّ  بن عيسى  «حمزة 



 157 /١٤٥- ١٧٢، ص ١٤٠٤ تابستان، دوم شماره، سوم سال خ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام، مقاله پژوهشي، يتار فصلنامه

     

:  ١٣٧٧يعقوب ليث صفّاري و حسن بن زيد داعي روي داد، به شهادت رسيد» (ابوالفرج اصفهاني،  

ها را دو تن برشمرده است: «حمزتان الأكبر و الأصغر، ). علاّمه سيدّ جعفر اعرجي، تعداد حمزه٥٣٨

فقد انتقلا إلى طبرستان، و قتلا بها و العقب من أحدهما؛ يعني حمزه اكبر و اصغر بودند كه به  

طبرستان مهاجرت كردند و در آنجا به شهادت رسيدند، و تنها يكي از آن دو صاحب نسل شد»  

  ).١٠٣:  ١٣٧٧(اعرجي،  

)، در اَسْرِم به خاك سپرده شده است  ١٠٣:  ١٣٧٧حمزه اصغر كه به ابوعلي ملقب بود (اعرجي،  

). اما برادرش، حمزه اكبر ملقب به ابورضا، در روستاي هولار در جنوب شهر  ١١٦:  ١٣٨٤(فقيه،  

) و به «حمزه رضا» شهرت دارد ٦١٨:  ١٤٠٢باشد (فقيه،  ساري داراي گنبد و بارگاهي رفيع مي

هاي «علي» (نقيب ). حمزه اكبر داراي سه برادر به نام١/٢٠٢ق،  ١٤٤٥و    ٩٨- ١/٩٧،  ١٤٠٠(فقيه،  

). شهادت اين دو سيّد بزرگوار  ١١٥:  ١٤١٣طبرستان)، «ابوتراب محمدّ» و «حسين» بود (عبيدلي،  

:  ١٣٨٩حسيني،  هجري قمري واقع شد (كمونه  ٢٦٠در جريان حمله يعقوب ليث صفار در سال  

هجري قمري) نيز بر اين باور است: حمزه اكبر در   ٥٦٥). علامه نَسّابه بيهقي (متوفاي  ١٧٩-١٧٨

جنگ ميان يعقوب ليث صفاري و حسن بن زيد داعي، در حالي كه سي سال بيش نداشت، در 

نيز مدفون گرديد (بيهقي،   ). صاحب كتاب «بدائع  ٤٢٨/  ١،  ١٣٨٥طبرستان كشته شد و همانجا 

: ١٣١٩الأنساب» نيز خبر شهادت اين دو برادر را در طبرستان تأييد كرده است (حسني تفرشي،  

٢٧ .(  

توان استنتاج كرد كه برادرش، حمزه  بر اساس گزارش بيهقي مبني بر تعيين سن حمزه اكبر، مي

  ٢٨يا   ٢٩ترش داشت، در سن  اي كه با برادر بزرگاصغر، با توجه به اختلاف سني يك يا دو ساله

يك از فرزندان حمزه اصغر، ). بنابراين، هيچ٤٢٨/ ١،  ١٣٨٥سالگي به شهادت رسيده است (بيهقي،  

به ويژه امامزاده قاسم المشير، در زمان حمله يعقوب ليث صفاري در سن مناسب براي شركت در 

اند. از آنجا كه يعقوب پس از تخريب ساري، طبرستان را ترك كرد، اين گمان قوي  جنگ نبوده

شود كه فرزندان حمزه اصغر در زمان هجوم، به سمت غرب ساري كه از حمله صفاريان  مطرح مي

هاي مهم غرب ساري، در مناطق مسكوني نشيني كرده باشند. يكي از آباديدر امان مانده بود، عقب

  پيرامون دو كرانه رودخانه سياهرود، از جمنان تا المشير، قرار داشت. 

منابع تاريخي درباره زندگي و سرنوشت فرزندان حمزه اكبر و حمزه اصغر سخن چنداني ارائه 

) و براي حمزه ١٠٣: ١٣٧٧اند (اعرجي، اند، جز آنكه حمزه اكبر را بدون فرزند معرفي كردهنكرده



  ... بوم انساني روستاي اَلَمشيرزاده قاسم در زيستبخشي امامنقش هويت /يعقوبي، محمدجواد  رفيعي، محمدحسين؛ /158

     

بر شمرده را  فرزنداني  (= پربركت) است  اصغر  «ميمون»  به  «قاسم» معروف  آن جمله  از  اند كه 

اي گذرا به فرزندان حمزه اصغر ). در كتاب «عمدة الطالب» نيز اشاره٢٥:  ١٣٨٠(عمري علوي،  

شده، از آنان به نيكي ياد شده و تصريح گرديده كه فرزندان نامبرده در ري و ساري ساكن هستند  

عنبه،   خواهران  ٩٤ق:  ١٤١٧(ابن  و  برادران  پيرامون  عمري  ابوالحسن  نَسّابه  علامه  تحقيقات   .(

اند  دهد كه پدر بزرگوار ايشان، «حمزه اصغر شهيد»، داراي شش فرزند بودهامامزاده قاسم نشان مي

  اند.كه سه نفر پسر و سه نفر دختر بوده 

   

زاده قاسم بر اساس «المجدي في أنساب  : شمار و اسامي خواهران و برادران امام١جدول 

  الطالبيين»

  دختران 

حمزة   فرزندان 

  الأصغر الشهيد

  پسران 

  ميمونه  -١

  مباركه  -٢

  صفيّه  -٣

  ابوعلى عيسى  -١

  قاسم اعرج  -٢

  على  -٣

   

اند. اما هاي ميمونه، مباركه و صفيه معرفي شدهاز ميان فرزندان حمزه اصغر، سه دختر به نام

در ميان پسران كه در طبرستان سكونت داشتند، سه تن نامورند: ابوعلي عيسي كه در ري ديده به  

كلا (واقع در شهرستان نكا استان مازندران) آرام گرفت؛ قاسم جهان گشود و در روستاي طوس

اعرج، كه به ميمون شهرت داشت و در طبرستان زاده شد؛ و علي كه در طبرستان (ساري) متولد  

). ٢٥:  ١٣٨٠رفت (عمري علوي،  نفوذان دودمان سادات به شمار ميشد و به عنوان يكي از صاحب

آيد كه برخي از فرزندان  اي، چنين برميبا كاوش در منابع تاريخي و استناد به روايات شفاهي منطقه

حمزه اصغر در روستاي المشير مأوا گزيدند. سيد قاسم، كه بعدها به اين نام مشهور شد، گويا در 

هايي كه ميان علويان و هجري قمري در نبردهاي محلي يا درگيري  ٣٠٠تا    ٢٨٠هاي  ميانه سال 

زاده  طاهريان رخ داد، شركت جست و به شهادت رسيد و در همان مكاني كه امروزه به نام امام

  شناسيم، پيكرش به خاك سپرده شد.قاسم مي

   

  زاده قاسم (ع) در المشير بخشي آستان امام. هويت٤
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امام متبركه  ايران، همچون هستهبقاع  فرهنگي  در ساختار اجتماعي و  هاي مركزي عمل زادگان، 

). انتساب اين اماكن به خاندان منسوب به پيامبر اسلام (ص) و ائمه  ١٣٩٩كنند (منتظرالقائم،  مي

گردد. اين  ها در كالبد اجتماع محلي مياطهار (ع)، موجب ارتقاي منزلت اجتماعي و فرهنگي آن

اماكن در گذر تاريخ، علاوه بر رسالت مذهبي، به مثابه نمادي از پاسداري هويت ديني و فرهنگي 

مناسبت و  ايام  در  و  كرده  عمل  مذهبي، چون جشنمنطقه  مجالس سوگواري، هاي  و  اعياد  ها، 

 ).٢٧: ١٣٩٨شوند (مولايي، هاي جمعي محسوب ميكانوني براي فعاليت

فرهنگي،  -هاي متبرك به عنوان فضاهاي معنويدر ايام سوگواري و اعياد مذهبي، اين آستان

سازند. اين اماكن، وراي رفع نيازهاي صرفاً  امكان گردهمايي و برگزاري مناسك جمعي را مهيا مي

مي ظهور  منصه  به  را  گوناگوني  فرهنگي  و  اجتماعي  كاركردهاي  تثبيت  مذهبي،  در  و  رسانند 

). ٣٣:  ١٣٩٨كنند (مولايي،  پيوندهاي جمعي و تقويت هويت مشترك جامعه نقشي حياتي ايفا مي

ساحت اين  در  به تجربه حضور  آييني،  اعمال  ساير  و  نذر  زيارت،  نيايش،  شامل  مقدس،  هاي 

مذهبي در سطوح فردي و جمعي كمك نموده و شالوده -گيري و استمرار هويت فرهنگيشكل

  ). ١٣٩٤كند (ايماني، ريزي ميمناسبات اجتماعي و فرهنگي روستا را پي

زاده قاسم روستاي المشير نيز از منظر تاريخي و فرهنگي، به عنوان كانون محوري آستان امام

و مذهبي عمل ميفعاليت زمينههاي جمعي  آوردن  فراهم  با  شريف،  بقعه  اين  اجراي  كند.  هاي 

هاي بومي، نقشي محوري در بازتوليد هويت جمعي مناسك، ميزباني تجمعات و پاسداري از سنت

مي ايفا  روستا  اهالي  فرهنگي  مناسك، و  طريق  از  آستان،  اين  با  مردم  عميق  پيوندهاي  نمايد. 

توان سه محور اصلي هاي ملي و مذهبي و تعاملات اجتماعي شكل گرفته است و ميگردهمايي

فرهنگيهويت هويت  در  را  آن  و -بخش  معماري  ميراث  تثبيت  و  اجتماعي،  همبستگي  ديني، 

  تاريخي بررسي نمود.

  

  بخشي فرهنگي دينيهويت. ٤-١

زاده تاكنون، دلبستگي و پيوند مذهبي خود را با مردم روستاي المشير، از دوران مدفون شدن امام

هاي استمرار و بازتوليد  اند و اين آستان به مثابه يكي از كانونبيت (ع) حفظ كردهخاندان پاك اهل

اين باور ديني در ميان جامعه محلي عمل نموده است. ريشه اين ارادت عميق مذهبي را بايد در 

زادگان با ائمه طاهرين (ع) جستجو كرد. بر اين مبنا، حضور روستاييان در نسب نَسَبي شريف امام
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امام ميآستان  را  قاسم  كه  زاده  باورهايي  نمود؛  تحليل  رايج  ديني  باورهاي  چارچوب  ذيل  توان 

دانند و زيارت اين بقعه متبركه  فرزندان و نوادگان ائمه هدي (ع) را برخوردار از منزلتي ويژه مي

  كنند. هاي ديني و آييني اصلي در فرهنگ منطقه تلقي ميرا به عنوان يكي از كنش

زادگان در تقويت ساحت تربيت عبادي و القاي احساس  بخش مهم ديگري از كاركردهاي امام

شود. اين اماكن مقدس با فراهم آوردن فضايي  آرامش و امنيت رواني در ميان زائران متجلي مي

مراكز تجربه  از  به عنوان يكي  انجام مناسك ديني همچون عبادت، نذر و مناجات،  براي  آييني 

ها با  كنند. بر اساس اعتقادات رايج در ميان زائران، حضور در اين ساحتزيست ديني عمل مي

ها همراه است و همين تلقي قدسي، نقشي مؤثر در تقويت اميد به استجابت دعا و رفع گرفتاري

  نمايد. آرامش رواني، احساس امنيت و هدايت سبك زندگي معنوي افراد ايفا مي

امامشكل آستان  جوار  در  مذهبي  اماكن  توسعه  و  ميگيري  را  قاسم  در چارچوب  زاده  توان 

در سازمان فرايندي كه  تحليل كرد؛  منطقه  اين  و ديني  فرهنگي  توسعه  تاريخي  دهي فرايندهاي 

هويت ديني و معنوي روستاي المشير سهمي بسزا داشته است. شواهد تاريخي اين امر، به وضوح 

قديمي مفاد  وقفنامهدر  باقيترين  است؛ چنانهاي  مشاهده  قابل  از روستا  از  مانده  بخشي  در  كه 

داري حضرت  ترين وقفنامه روستاي المشير چنين آمده است: «بر مصارف متعلقه به تعزيهقديمي

اباعبداالله الحسين ثالث ائمه اثني عشر عليه صلوات االله الملك الاكبر از اطعام به اهل عزا و اكرام  

خوان و چاي دادن و قهوه و قليان دادن به اهل عزا و مصارف لازمه اعيان تكيه واقعه در بروضه

قريه المشير در ايام عاشورا كه از اول شهر محرم الحرام است كه در تكيه المشير كه مهيا شده  

پيوست شماره   (تصوير  ايام عاشوراء صرف شود»  تعزيه  براي  از  «تكيه ١است  اخير:  ). عبارت 

دهد كه تكيه مزبور بنايي نسبتاً نو  المشير كه مهيا شده است از براي تعزيه» به روشني نشان مي

از زمان نگارش اين وقفنامه تأسيس شده است. اين وقفنامه در سال     ١٢٨٨بوده و اندكي پيش 

(معادل   با   ١٢٤٨قمري  المشير  بنابراين، نخستين حسينيه روستاي  است.  شمسي) مكتوب شده 

زاده قاسم بنا نهاده شد و در شمسي در مجاورت بارگاه امام  ١٢٤٠عنوان «سرتكيه»، در حدود دهه  

روي اين بارگاه، سقانفاري احداث گرديد. احتمال  شمسي نيز، در سمت راست و روبه  ١٢٨٠دهه  

ها و توسعه حسينيه در اوايل سده چهاردهم، خود حسينيه به بارگاه رود كه در بازسازيقوي مي

هاي بعدي حسينيه، بارگاه جواري باعث شد كه در نوسازيزاده قاسم متصل شده باشد. اين همامام

زاده زاده نيز دستخوش تغيير يا حتي تخريب و بازسازي گردد. به همين دليل، بناي كهن امامامام
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شمسي،   ١٣٦٠سال، در جريان بازسازي حسينيه روستاي المشير در دهه    ٥٠٠قاسم پس از تقريبي  

طور كامل ويران و بنايي ديگر جايگزين آن گرديد. متعاقباً، اين بناي جديد نيز در جريان نوسازي  به

  ، مجدداً تخريب شد. ١٣٩٥حسينيه در سال 

زاده قاسم مجدداً از بناي حسينيه كاملاً تفكيك گرديد. در پي احداث حسينيه جديد، بقعه امام

زاده بنا شد. براي  اي حدود ده متري در ضلع غربي امامحسينيه نوساز روستاي المشير در فاصله

مقبرهامام نيز  امامزاده  فعلي  بناي  گرديد.  احداث  و  طراحي  باشكوه  و  گنبدي شكل  در اي  زاده 

هاي مزين به مجاورت مقبره شهداي دفاع مقدس قرار دارد. نماي بيروني مقبره با آجر و كاشي

  كاري گرديده است.آيات و ادعيه آراسته شده و فضاي داخلي آن نيز به طور كامل شيشه

هاي مشاركت اجتماعي اهالي روستاي المشير در تداوم كاركردهاي اين  يكي ديگر از شاخصه

مكان مقدس، حضور متوليان و خادمان بومي در فرآيند نگهداري و مديريت آن است. با توجه به 

توان استنباط كرد كه در گردد، ميسال پيش بازمي  ٥٥٠زاده كه حداقل به حدود  قدمت بناي امام

است؛   داشته  بقعه وجود  اين  از  مراقبت  و  كليدداري  توليت،  از  اشكالي  تاريخي مختلف،  ادوار 

دوره در خصوص  كهنهرچند  اساس  هاي  بر  نيست.  در دسترس  و جزئي  مستند  اطلاعات  تر، 

زاده قاسم هاي موجود، در سده چهاردهم هجري شمسي، امر توليت و كليدداري آستان امامداده

شمسي   ١٣٨٠صورت موروثي در ميان خاندان «ايزدي المشيري» استمرار داشته است و از دهه  به

  به بعد، مديريت اين بقعه در قالب ساختار هيأت امنايي سامان يافته است. 

  

  بخشي اجتماعيهويت .٤-٢

گيري قبرستان زاده قاسم (ع) در مكان كنوني، به تدريج زمينه را براي شكلاستقرار مزار منور امام

اصلي و رسمي روستاي المشير در اراضي پيرامون آن فراهم آورد و از ديرباز، دفن اموات اهالي  

دهند كه  در حريم اين بقعه متبركه انجام پذيرفته است. شواهد تاريخي موجود به وضوح نشان مي

ترين زاده قاسم، به عنوان قديميقبرستان روستاي المشير از قدمتي ديرينه برخوردار است و امام

نشانة تاريخي ملموس و موجود در منطقه، مبنايي مستحكم براي تخمين قدمت تاريخي روستا و 

گيري قبرستان روستاي  توان تاريخ دقيق شكلرود. به عبارت ديگر، ميگورستان آن به شمار مي

زاده شريف دانست. با عنايت به اين نكته كه زمان تقريبي المشير را تابعي از تاريخ استقرار اين امام
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گردد، قدمت قبرستان هجري قمري بازمي  ٣٠٠زاده قاسم (ع) در اين مكان به حدود سال  دفن امام

 سال يا بيشتر قابل برآورد است. ١٢٠٠نيز حداقل به  

بخشي اجتماعي و فرهنگي زاده قاسم (ع) در فرايند هويتترين كاركردهاي اماميكي از برجسته

شكلزيست در  آن  بنيادين  نقش  المشير،  روستاي  انساني  در بوم  جمعي  اجتماعات  به  دهي 

هاي دور ها كه ريشه در گذشتههاي گوناگون ملي و مذهبي است. برپايي اين گردهماييمناسبت

مرور تبديل به يك سنت پذيرد، بهزاده و فضاي قبرستان صورت ميدارد و عموماً در آستان امام

ها، مبدل ساخته ويژه در ايام اعياد و سوگواريپايدار شده و اين مكان را به كانون تجمع بوميان، به

  است. 

هايي مانند عيد فطر، ساكنان روستا با حضور در محوطه قبرستان و مجاورت مزار  در مناسبت

يابند. درگذشتگان خود، ضمن اداي احترام به رفتگان، فرصتي براي ديدار و پذيرايي از يكديگر مي

اند كه حتي در مواقعي كه امكان اي در ساختار فرهنگي روستا نهادينه شدهاين تجمعات به گونه

ها  ديدوبازديد خانوادگي در ايام عيد ميسر نبوده، حضور در اين مكان مقدس در غروب پنجشنبه

يا ايام سوگواري و اعياد، نقش جبراني حياتي براي حفظ و تقويت ارتباطات اجتماعي ايفا كرده 

  است. 

زاده قاسم (ع) و  هاي ملي و مذهبي، آستان امامعلاوه بر اين، در ايام نوروز و ساير مناسبت

زاده، شهداي  فضاي پيرامون آن، به عنوان محل تجمع گسترده خانوادگي براي اداي احترام به امام

مدفون و تمامي درگذشتگان روستا عمل كرده است. فراتر از اجتماعات رسمي و آييني، اين مكان 

گيري تعاملات غيررسمي و ديدارهاي روزمره ساكنان نيز  در گذشته و حال، همواره بستر شكل

طور معمول براي ديدار  هاي گذشته، افراد بهبوده است. بر اساس روايات سالمندان روستا، از دهه

باز گرد هم مي ارتباطات اجتماعي در اين فضاي  به و تجديد  آمدند و اين كاركرد اجتماعي تا 

  خصوص در ميان قشر بزرگسالان و كهنسالان، تداوم يافته است. امروز، به

تر ايفا نموده هاي جواناين فضاي معنوي همچنين نقش مهمي در گذران اوقات فراغت نسل

بازي»  سنگ»، «چلكتههاي بومي و محلي نظير «كمربندبازي»، «آغوزبازي»، «هفتاست. انجام بازي

هاي مشترك فرهنگي (مشابه الك دولك) و همچنين فوتبال در محوطه قبرستان، بخشي از تجربه

نوجوانان و جوانان روستا را تشكيل داده است. بر اساس شواهد محلي، در نيمة سده چهاردهم 

هجري شمسي، بخشي از ضلع غربي قبرستان به طور مشخص به زمين فوتبال اختصاص يافته  
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هاي مرتبط با ازدواج جوانان روستا، اين محوطه  ها، از جمله جشنبود و در برخي از اعياد و مراسم

  گرفته است. به عنوان محل برگزاري ورزش محلي «كشتي لوچو» نيز مورد استفاده قرار مي

  

  بخشي معماري و تاريخي  هويت  . ٤-٣

بخشي معماري و هنر منطقه، نقشي برجسته است. اگرچه با تخريب نقش امامزاده قاسم در هويت

دهند  هاي تاريخي نشان ميبناي تاريخي امامزاده، ابعاد معماري آن كمرنگ شده است، اما بررسي

كه وجود اين بقعه در روستاي «المشير»، هم به عنوان يك «موضوع تاريخي» قابل مطالعه است و 

ي تاريخي  هم به عنوان يك «منبع تاريخي»، امكان بازخواني تاريخ روستاي المشير را از منظر آينه

 آورد. اين امامزاده فراهم مي

اي زيباست كه بخش مهمي از هويت معماري روستا  امامزاده قاسم روستاي المشير داراي بقعه

از آن وام گرفته شده است. سازه گِلي اوليه، كه رو به آستان قدس رضوي (ع) قرار داشت، اشتراك  

  شد. هاي قديمي روستا و اين بقعه مقدس محسوب ميمعماري مهمي ميان خانه

درباره زمان ساخت اولين بقعه و بارگاه امامزاده قاسم اطلاعات دقيقي در دست نيست؛ با اين 

شود، بنايي خشتي است كه ترين بارگاهي كه ساخت آن با قطعيت بيشتري تأييد ميحال، قديمي

در حدود سده نهم هجري قمري بر روي مرقد امامزاده قاسم احداث شده بود. پس از ساخت 

). بر روي اين ٤بقعه، يك درب چوبي نفيس و پُركار بر آن نصب شد (تصوير پيوست شماره  

شمسي) حك شده بود (ستوده،   ٨٦٥هجري قمري (برابر با مهرماه    ٨٩١درب، تاريخ شوال سال  

سال    ٥٥٠توان قدمت بنا را از زمان ساخت تا به امروز تقريباً  ). بر اين اساس، مي٣٦١/ ٤،  ١٣٦٦

  تخمين زد.

اي از گِل و چوب بود. شمسي پابرجا بود، سازه  ١٣٧٠آخرين بقعه قديمي كه تا پيش از دهه  

با توجه به مشخصات معماري آن، احتمال تعلق به دوره قاجاريه وجود دارد؛ زيرا بناهاي دوره  

ها به صورت گنبدي يا برجي هاي آنشدند و سقفصفويه معمولاً با خشت يا گِل پخته ساخته مي

اي گِلي با سقفي  تخريب شد، سازه  ١٣٦٠شكل بود. در حالي كه بناي مذكور كه در اواخر دهه  

مسطح از چوب و الوار براي محافظت در برابر باران داشت. سقف دوم آن نيز به شكل مثلثي و 

  پوشيده از سفال بود.
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ابعاد تقريبي اين بقعه چهار متر در چهار متر مربع بود كه در مركز آن، ضريح چوبي با ابعاد 

تقريبي يك متر و نيم عرض، دو متر طول و يك متر و نيم ارتفاع قرار داشت. اين ضريح از چهار  

هاي چوبي به ارتفاع  طرف و نيز از سقف با تخته محصور شده بود و در چهار ضلع آن، ستون

منبر طراحي شده  ها به شكل دستهمتر تعبيه شده بود كه بالاي اين ستونيك متر و هشتاد سانتي

اش، بود. ارتفاع مقبره از كف تا سقف اول حدود سه متر بود و اين بارگاه، همراه با درب ورودي

رو به شرق (به سمت حرم حضرت امام علي بن موسي الرضا عليهماالسلام) قرار داشت. در ديوار  

اي چوبي به ابعاد يك در يك متر تعبيه شده بود. سازه اصلي بنا از گِل بود و  جنوبي آن نيز، پنجره

ها و سقف از چوب و الوار استفاده شده بود. براي حفاظت از سازه در برابر  براي درب، پنجره

اي از الوار بنا شده و روي آن را با سقف سفالي مثلثي پوشانده باران، بر روي سقف اول، سازه

  شد. اي كه نماي سقف امامزاده از هر طرف به شكل هشت ديده ميبودند، به گونه

هاي درب امامزاده قاسم، يادآور همان درب چوبي نفيسي است كه در اوايل بازخواني ويژگي

شود (تصوير پيوست هاي اروپايي نگهداري ميبه سرقت رفت و اكنون در يكي از موزه  ١٣٧٠دهه  

كند. منوچهر  ). اين درب، بخش مهمي از هويت مردم روستاي المشير را با خود حمل مي ٤شماره  

اِستارباد»، ش)، ايران١٣٩٥-١٢٩٢ستوده ( تا  «از آستارا  در اثر خود  شناس و جغرافيدان معاصر، 

دهد (اين گزارش پيش از انقلاب تهيه و چند سال پس از آن گزارشي جامع از اين درب ارائه مي

سوم غربي بنا، مرقد امامزاده است. درِ ورودي  اي است كه يكمنتشر شد): «در اين دهكده تكيه

خط است. پهناي دو لنگه آن از چهارچوب تا  نقش و خوشمزار، بسيار ظريف و پُركار و خوش

متر است. عبارات زير بر آن حك شده است: بر پاسار  سانتي  ١٩٢و بلندي آن    ١٢٠چهارچوب،  

لنگه  بالاي  بر پاسار  تعالي؛  نوِّراالله  اقدس  لنگه سمت راست: قربان مشهد مقدس و مرقد  بالاي 

الدين بن استاد احمد نجار بلده ساري؛ بر پاسار پايين لنگه سمت راست: سمت چپ: عمل شمس

صاحبة الخيرات درويش محمد ابن كيا فلنجه؛ بر پاسار پايين لنگه سمت چپ: به تاريخ شهر شوال  

رنگ در جلوي تكيه است كه تاريخي  سنه احد و تسعين و ثمانمائه. سقانفاري نسبتاً پُركار و خوش

بر آن ديده نشد. در تكيه نيز آثار تاريخي موجود نيست. شمال تكيه و مرقد، فضايي باز است كه  

آزاد قديمي دارد كه در حال خشك شدن هستند»   گورستان قديمي بوده و چهار اصله درخت 

  ). ٤/٣٦٢،  ١٣٦٦(ستوده، 
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تخته چوبتاريخ حك «پاسار  بر روي  تاريخ  ٥٣٥٥:  ٤، ج١٣٧٧هاي قطور» (دهخدا،  شده   (

ايراني، شوال سال   هنرمند  به دست  (مهرماه    ٨٩١ساخت درب  نشان   ٨٦٥هجري  را  شمسي)، 

رساند. نكته قابل تأمل اين است كه از چهار  دهد كه قدمت آن را به حدود شش قرن پيش ميمي

آزاد ذكر شده در كتاب ستوده، هم اكنون تنها يك اصله در سمت شرقي قبرستان  اصله درخت 

  امامزاده قاسم باقي مانده است.

شك به عنوان عنصري اساسي در هويت تاريخي مردم روستاي المشير عمل امامزاده قاسم بي

كند؛ بازيابي و بازخواني تاريخ اين روستا به شدت با سرگذشت اين امامزاده گره خورده است. مي

آيد. بخشي از اين هويت تاريخي، با تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به درب امامزاده به دست مي

اي بوده و مشاركت مردم روستا در تهيه و ساخت ساخت چنين درب نفيسي، نيازمند باني پرهزينه

  گذارد.آن، روحيه سخاوت و بخشندگي اهالي المشير را در سير تاريخ اين امامزاده به نمايش مي

علاوه بر اين، گزارش ستوده حكايت از وجود يك اثر هنري بديع در صنعت نجاري و هنر  

توان به ابعاد فرهنگي و هنري غني مردم خطاطي دارد. با بازخواني اين اثر هنري مرتبط با بقعه، مي

روستا پي برد. شيعه بودن مردم در زمان ساخت درب و همچنين وجود افراد باسواد در روستاي  

ترتيب، تاريخ امامزاده قاسم شود. بدين المشير، از ديگر نتايجي است كه از اين بررسي حاصل مي

اي است به سوي بازيابي هويت ملي و تاريخي روستاي المشير و مردم آن، كه  و بقعه آن، پنجره

  توان به عمق فرهنگ و تاريخ اين منطقه دست يافت. از طريق آن مي

  

  گيري نتيجه

بوم دهي و تقويت هويت جمعي و زيستدر پژوهش حاضر، نقش محوري امامزاده قاسم در شكل

گيري  انساني روستاي المشير مورد بررسي قرار گرفت. دفن امامزاده قاسم در اين مكان، باني شكل

برپايي  سقانفار،  احداث  تأسيس حسينيه،  آن،  بر  مجاور شد. علاوه  اراضي  در  عمومي  قبرستان 

دهد كه  بازارهاي مقطعي و برگزاري اجتماعات گوناگون در پيرامون آستان، به وضوح نشان مي

دهي مناسبات اجتماعي، مذهبي و فرهنگي روستا تأثيرات هويتي عميقي بر  اين مكان در سازمان

هاي لازم  ها حاكي از آن است كه اين مكان مذهبي، با فراهم آوردن زمينهجاي نهاده است. يافته

هاي ديني ساكنان براي برگزاري مناسك ديني و فرهنگي، به توليد مجدد و استمرار باورها و ارزش

آيين است.  كرده  شاياني  گردهماييكمك  و  عزاداري  مراسم  مذهبي،  موجب هاي  فرهنگي  هاي 
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فرهنگيشده هويت  تا  و –اند  گردد  تثبيت  جمعي  مناسبات  چارچوب  در  روستا  مردم  ديني 

تقويت سنت در  امامزاده  آستان  ديگر،  سوي  از  يابد.  استمرار  محلي  فرهنگي  و  مذهبي  هاي 

كند. برپايي اجتماعات ملي و مذهبي، ديدارهاي  هاي اجتماعي نقشي محوري ايفا ميهمبستگي

هاي پيوند اجتماعي  هاي محلي در اطراف آستان، شبكهگيري گروهخانوادگي و دوستانه، و شكل

اند. اين  هاي مختلف اجتماعي را تسهيل نمودهها و گروهتر كرده و مشاركت ميان نسلرا مستحكم

ها، فراتر از ابعاد ديني و فرهنگي، به انسجام اجتماعي و تقويت حس تعلق و همكاري ميان فعاليت

هاي معماري و تاريخي بقعه، از جمله قدمت بنا و عناصر  اند. افزون بر اين، جنبهساكنان منجر شده

اند. استقرار امامزاده قاسم  هنري آن، سهم مهمي در تثبيت هويت تاريخي و فرهنگي روستا داشته

تزئينات تاريخي تاريخي را منتقل مياش، نه تنها ارزشو طراحي معماري و  كند، هاي هنري و 

بلكه به مثابه يك شاخص تاريخي براي تخمين قدمت قبرستان و سوابق استقرار جوامع محلي  

 نمايد.ها را تقويت ميعمل كرده و حس پيوستگي تاريخي ميان نسل

شود كه امامزاده قاسم چيزي فراتر از يك مكان صرفاً زيارتي  گيري ميبر اين اساس، نتيجه

تاريخي،    -ديني، اجتماعي، و معماري  -است؛ اين مكان با ايفاي نقش در سه حوزه بنيادين فرهنگي

بومي روستاي المشير را شكل داده و آن را استمرار بخشيده است. اين ساختار هويتي و زيست

كند كه بقاع متبركه در جوامع روستايي ايران، علاوه بر كاركردهاي عبادي اصلي، مطالعه تأكيد مي

كنند و در تقويت احساس تعلق، بخش اجتماعي، فرهنگي و تاريخي عمل ميبه مثابه مراكز هويت

  فرهنگي مردم نقشي مؤثر دارند.–انسجام جمعي، و هويت تاريخي

   

  منابع و مآخذ 

  منابع فارسي

 ها  كتاب

  ، تهران: اساطير. تاريخ طبرستان)، ١٣٩٦ابن اسفنديار، محمد بن حسن ( -

 ، تهران: نگاه. تاريخ ايران باستان)، ١٣٩١پيرنيا، حسن ( -

، تهران:  تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي)،  ١٣٨٧جعفريان، رسول، ( -

 نشر علم.
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- ) بن مصطفي  تفرشي، مهدي  تهران:  بدائع الانساب في مدفن الاطياب)،  ١٣١٩حسني   ،

 كتابخانه عالي. 

 ، تهران: الهام. علويان طبرستان)،  ١٣٦٨حكيميان، ابوالفتح (  -

 ، تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت)، ١٣٧٧دهخدا، علي اكبر ( -

از آستارا تا استارباد آثار و بناهاي تاريخي مازندران شرقي (جلد  )،  ١٣٦٦ستوده، منوچهر ( -

 .، محقق: مسيح ذبيحي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميچهارم)

العلويين في تتمّة مقاتل الطالبيين)،  ١٤٠٠فقيه محمدي جلالي، محمد مهدي (  - ،  مشاهد 

 تهران: سازمان اوقاف. 

، قم:  تاريخ تشيع و مزارات شهرستان ساري)،  ١٤٠٢فقيه محمدي جلالي، محمد مهدي ( -

 وثوق. 

بارگاه آزادگُلهِ شرح حال  )،  ١٣٨٤فقيه محمدي جلالي، محمد مهدي؛ اسلامي، حسين ( -

 ، قم: وثوق. زاده عباس ساريو زندگاني امام

شجره نامة امامزاده قاسم مدفون در روستاي  )،  ١٤٠٣فقيه محمدي جلالي، محمدمهدي ( -

 ، قم: مؤسسه دائرة المعارف بقاع متبركه.المشير شهرستان قائمشهر

هاى خاندان پاك پيامبر (ص) و بزرگان  آرامگاه)،  ١٣٨٩حسيني، سيد عبدالرزاق (كمونه -

، ترجمه: عبدالعلي صاحبي، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس  صحابه و تابعين

 رضوي.

، تصحيح: منوچهر ستوده، تهران، بنياد فرهنگ  تاريخ مازندران)،  ١٣٥٢گيلاني، شيخعلي ( -

 ايران. 

مريم    ◌ٔ ، ترجمهايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني)،  ١٣٧٣ماركوارت، يوزف ( -

 ميراحمدي، تهران: اطلاعات. 

، تهران:  تاريخ طبرستان و رويان و مازندران)،  ١٣٦١مرعشي، ظهير الدين بن نصيرالدين ( -

 مؤسسه مطبوعاتى شرق. 

 ، تهران: پژواك فرزان.تاريخ اجتماعي معاصر مازندران)، ١٤٠٢يزدان پناه لموكي، طيار (  -

  

  مقالات (فارسي
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  متولي آخوند ملاعلي المشيري 
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